
 دانشگاه شيراز) بوستان ادب(ي شعرپژوهي مجله
33، پياپي 1396پاييز وم،سيشماره،نهم سال

ي عطار نيشابوري نامه مصيبتو الطير منطقتحليل

و ويگوتسكي ازندهسي براساس نظريه  گرايي برونر
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 چكيده
و يادگيري،ي فلسفه اي نوين در حوزه عنوان نظريهبه،گرايي سازنده قابليت تحليلي تعليم

و عرفاني را داراست هايو بررسي متن د، انسـان طبـق ايـن نظريـه. تعليمي و هـا ر درك

و واقعيت و دركها انسان بر اين ديدگاه،بنا.ها به نحو بارزي سهيم هستند يادگيري مفاهيم
و ها، انديشهبا دانند،مي قبلاز آنچه بين تعاملِ راهازرا خودي تازه دانشو فهم  رويدادها

دو تـلاش شـده اسـت در اين مقالـه،. سازنديم شوند،ميروهروبهاآنباكه هايي فعاليت

ي تعـاليم هاي سازنده شيوهي عطار نيشابوري، براساس نامه مصيبتو الطير منطقي منظومه

ترين نتايج برآمده از اين پژوهش، مهم. بررسي شود،تعاليم راهنماعرفاني، ضمن تمركز بر

در اين نظريههاي حاكي از انطباق بارز مؤلفه در اين دو منظومه است كه در آن دو، عطار

و رسيدن بـه رابطه و مريد در پي تبيين فرايند سلوك عارفانه با رهبري مراد ي تربيتي مراد

و انگيزش دروني سالكان، فعال،نهمچني؛يك دگرديسي شخصيتي است دربودن  مشاركت

و روش و شناخت موقعيتي، فرآينـد تسـهيل هـاي بحث گروهي، در مسير سفر قرارگرفتن

و دريافت است يادگيري اكتشافي، از بارزترين مؤلفه .هايي است كه در اين آثار قابل درك

، نامـه مصـيبت، الطيـر منطـق گرايـي، عطـار نيشـابوري، برونر، سـازنده:كليدي هايهواژ
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 مقدمه.1
و از گذشته،ادبيات تعليمي و آموزش داشته هاي دور تا امروز، پيوند ناگسستني با تعليم

و در قالب و نثر، موضوعات آموزشي متنـوع و انواع ادبي مختلف در نظم هاي گوناگون
و دقا و در آن از آموزشق ادبي عرضيفراواني را پس از آميختن با لطايف هنري ه كرده

و مسائل سياسي بازتاب يافته اسـت و رسوم اجتماعي و اخلاق گرفته تا آداب . حكمت
و شيوه  علـوم هـاي رشـتهدر موجـود مباحـث ترين اصلياز يكي تربيت، هاي يادگيري

عنـوانهبـ،نيز تصوفو عرفان مذكور،ي رشتهدوبر علاوه.است شناسيو روان تربيتي
 نظـامازو داشته توجه امر اينبه همواره اسلامي، ايراني تمدناز اثرگذارو مهماي شاخه
تربيـت عرفـاني، نقـشدر«.اسـتفاده كـرده اسـت مريـدان تربيت براي استواري، تربيتي

شـرايطي اسـت كـه شـاگرد بـه بلكه فراهم كردنِ؛اطلاعات نيست انتقالِاساسي مربي، 
و از اين طريقدست» هاي دروني واقعه«ي تجربه مسير تعادل قلبي خود را به هـم،يابد

و نقطه  آنچه شاگرد در اين مرحله تجربـه.ي عزيمتي براي تعادل جديد فراهم آورد زند
مي مي مي كند، نه انتقال و نه به كسي آموخته مي. شود يابد تواند خـود درنهايت، يك فرد

يِ درنظرگـرفتن بنيادهـاي فلسـفه بـا.)88: 1374 كريمـي،(» را مهياي اين تجربه سـازد 
و همچنين، شيوه و طريقـت، آشـكار تعليمي عرفان ي عمل مرشدان در تـاريخ تصـوف

و فـردي متربـي،شود كه روش تربيتي اين مكتب مي و تجارب عملـي مبتني بر فعاليت
مربــي تنهــا،درواقــع؛در تربيــت عرفــاني، فاعــل تربيــت، خــود متربــي اســت. اســت
و به دور از چـارچوبي شرا كننده فراهم و يط است تا متربي به طبع طبيعت خويش هـا
و فرديـت خـويش را در جـوهره قالب ي هاي ديگـر سـاخته، خـود را در خـود بطلبـد

و شـباهت،در اين نوع تربيـت، بـه هـيچ وجـه«. هاي فردي تحقق بخشد تفاوت سـازي
هـاي ويژگـي هـا در آفـرينش تفـاوت زدن بـه بلكـه دامـن؛سازي مطرح نيسـت همسان

و ممتاز از ديگـران گـردد شخصيت متربي است تا او، شخصيتي منحصربه :همـان(» فرد
.)68و67

بهي برنامه،درواقع از مراحـل،خودي نوبهبه،مثابه يك سفر است كه اين سفر تربيتي
و پيمـودن وجـود.و منازل گوناگوني تشكيل شده است در نتيجه، طريقي نيز جز رفتن

و باي و منـازل راهبهد گامندارد گام مسير ناهموار سفر پيموده شود تا فرد بتواند مراحـل
آنبه را يك هـاي روش تربيتـي مكتـب عرفـان ويژگي«. ها را درك كند يك تجربه كرده،

و تجربه نخست، عمل:عبارتند از و بـه گرايي تبـع محوري؛ دوم، تأكيد بر تجارب فـردي
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و متربـي كـه اسـاس ايـن روش شده؛ سوم، ارتباط تربيت فردي،آن عاطفي بـين مربـي
و تعلـيم بحـث بـه مشـايخو صوفيه رويكرد.)66: 1362باخرزي،(»شود محسوب مي

و مريدي استاي ويژه نظام تأثير تحت تربيت، تربيت عرفـاني،و در تعليم.باعنوان مراد
و كتابي نيست اي از داشته پير يا همان مرشد، گنجينه بلكـه شخصـي اسـت؛هاي نظري

آن راه سفركرده كه كوره و بم و به زير و سلوك را درنورديده است هـا وقـوف هاي سير
و پـرورش رسـالتي،هاي اين مكتب بنا به آموزه،رو ايناز؛كامل دارد مربـي در آمـوزش

و بالاتر از انتقال اطلاعات به متربيان را بر عهده دارد .برتر
از طور كلي، نقش به شـود؛ نخسـت هاي مربـي محسـوب مـي جمله رسالت هاي زير

و توانمندي و برنامه هاي متربي؛ دوم، طراحي فعاليت كشف استعدادها هاي عملي كـه ها
در متربي از خلال آن و راهنمـايي متربـي و آگاهي نايل آيد؛ سـوم، هـدايت ها به درك

و تحليل تجارب متربـي  و تجارب فردي؛ چهارم، تجزيه بـه منظـور طول فعاليت عملي
و  .)42: 1360جعفري،:نك( وي جلوگيري شود هاي لغزشاينكه از انحرافات

از عنوانبه،گرايي سازنده رويكرد و تعليمي زمينهدر مكاتب فكري جديدترين يكي
. گذاشـته اسـت آموزشـي هـاي آتـي نظـامو جـاري تغييـرات بـر زيـادي ثيرأتـ تربيـت
بـر فعاليـت يادگيرنـدگان در فراينـد يـادگيري تاكيـد،بـيش از ديگـران،انگراي سازنده

و خود مي و ساختن دانـش مـي ورزند و كشف و آنان را عامل اصلي ادراك امور داننـد
و آسان فعاليت گريِ براي معلم نقش هدايت نيـا. اند قائل گيريسازي ياد هاي يادگيرنده

بيبلكه تكامل؛ستينيانقلابهيك نظريهينظر و از دگاهيـدنيـاينظريمبان شترياست
.)1383:59 سيف،:نك(اخذ شده استيشناس روان قاتيتحق

چراكـه؛يادگيري كاملاً فعال است از ديدگاه تعليمي عرفان، متربي در فرآيند ياددهي
ميبصير و معرفت امري است كه اساساً از خلال تجارب فردي حاصل در ايـن. يـدآت

م،جستار .ي عطار با بررسي وجوه تربيتي آن مد نظـر اسـت نظومهخوانشي جديد از دو
از ترين دلايل انتخاب اين دو منظومه براي پژوهش مهم  يعنـي هفـتم، قـرن.1: عبارتنـد
 تصـوفو است صوفيانه هاي انديشه پختگيو بلوغ دوران ها، سرايش اين منظومه زمان

عطـار. اسـت گذاشـته سـر پشـترا تكاملي خـود مراحل زيادي حدودتا دوران اين در
و قابـل نيشابوري نيز در منظومه و فراينـد تربيتـي سـازنده ها، در صدد ايجاد يك نظـام
و طي مراحـل سـلوك بعد از تعليم،اجراست كه در آن فرد اي كـه بـه آن آگـاهي،ديدن
و پيشـبردي رابطه نقش برجسته.2؛ بايسته است، نائل آيد و مراد در اين دو اثـر ي مريد
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و پاسخ استو با تكيه بر گفتروايت و پرسش ه به موارد اشتراك ايـن توجبا.3؛ گوها
و تكيـه بـر گفـتي آفرينشِ حوزهدو اثر در وو نظام تربيتي گـو، تفـاوتي در مضـمون

مي مايه درون و مضمون طريقـت الطير منطق«شود، چنانكهي اين دو اثر ديده  بر موضوع
و  ). 216: 1382 پورنامداريان،(» نيز بر مفهوم حقيقت نامه مصيبتو سير تأكيد دارد

بهروشبهاين پژوهش و عناصـري همچـون. اسـت استنباطي صورت تحليلي كيفي
و وحدت حقيقت گرايي در عرفان، بيـانگر گفتمـان مطلـق عرفـان اسـت؛ امـا بـا مداري

 تعليمـيي شـيوهي مطالعـه.توان به گفتمان سازنده نيز دست پيدا كرد بررسي بيشتر مي
را سازنده در كـه مـي كـرد رهنمـون نكتـه ايـن بـه گرايي، پژوهشگران اين جستار تـوان

و را بـا شـيوه نامـه مصيبتو الطير منطقي دو منظومه،خوانشي ي تعليمـي ويگوتسـكي
ي تـرين عناصـر نظريـه لـذا در فراينـد ايـن پـژوهش، نخسـت مهـم. برونر تحليل كـرد

مي سازنده باشو گرايي بيان و توجه به اين مؤلفهد، سپس آثار مورد نظر ها مـورد تحليـل
گرايـي هاي سـازنده تا بدين پرسش پاسخ دهد كه بازخواني مؤلفه گيرند بررسي قرار مي

.، چه نمودهايي داردنامه مصيبتو الطير منطقي در دو منظومه

 پژوهشي پيشينه.2

وي آثار عطار پژوهش درباره و مقالـهن بسياري در قالب پايانهاي گوناگون امـه، كتـاب
ميي پيشينه مطالعه. منتشر شده است هـا دهد كه بسياري از اين پـژوهشي تحقيق نشان

و زندگي عطار بوده، گاه نيـز كـه بـه تحليـل آثـار پرداختـه شـده، بيشـتر  متوجه احوال
تـوان مطالعـهميندرتبه. هاي عرفاني رايج در آثار عطار توضيح داده شده است انديشه

و تعلـيم  تربيـت پرداختـهو يا پژوهشي جدي را يافت كه به بررسي نسبت ميان عرفان
هـاي تربيت تنها به بيان برخي ديـدگاهوي تعليم نظران فلسفه معدودي از صاحب. باشد

و عرفان اسلامي بسنده كرده ).87-80: 1377زاده، نقيب:نك(اند تربيتي
و تحليل عناصر سازنده ، بـه اين دو اثر از منظر رويكردهاي جديدي ولي با بررسي

آن كردن لايه دليل مشخص و گسترش و بسط و محتوايي متون ها هاي مختلف ساختاري
و پژوهشي در اين زمينه با رويكـرد سـازنده متناسب با ديدگاه خوانندگان امروز، گرايـي

و زباني آن هـاي با توجه بـه تـأثير ديـدگاه.ها صورت نگرفته است تحليل نظام مفهومي
و تعليم و با درنظرگـرفتن پـژوهشو عرفان به ابعاد گوناگون فرهنگ ايران هـاي تربيت

و تربيت پرداخته اندكي كه به بررسي رابطه و تعليم اند، پژوهش حاضـر قصـدي عرفان
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گرايي تبيين كنـد؛ درواقـع، ايـنهي سازند تربيت را از ديدگاه نظريهو دارد فرايند تعليم
در دار تبيينِ نحوه نوشته عهده و متربي ي عطـار نامـه مصيبتو الطير منطقي ارتباط مربي

. است

 نظري چارچوب.3
)Constructivism( گرايي سازنده.3.1
 مختلـف هاي خاستگاهبه توجهبا متعددي رويكردهاي آموزش،و يادگيري خصوص در
تربيـت سـايهو، آنچه بر فرآيندهاي تعلـيم 1980ي در اواخر دهه. شده است مطرح آن

و انگـارهي يادگيري سـازنده افكند، ظهور نظريه هـاي بنيـادين آن در خصـوص گرايـي
و به تبع آن طبق اين نظريه، دانـش فعالانـه توسـط فـرد سـاخته. آموزش بود،يادگيري

و مي دشود زيرا فراگير اطلاعات را به درون برده؛ارددنياي ذهني فراگير اهميت خاصي
مي ها را به روشو آن هـا، هـا، نگـرش كند كه بازتـابي از نيازهـا، آمـادگي هايي پردازش

و احساسات او و:نك(گرايي به توليد معني از تجربه باور دارد زندهسا.ستباورها بيلـر
.)78: 1993 اسنومن،

و شـن،گرايي زندهسا را مسـتقل از ذهـن معرفـت،گرايـي اختبرخلاف رفتارگرايي
و با وجوديدينم فـرد از جهـان معرفـت،كنـد كه جهان خارج از ذهن را نفي نمـي اند

ميخارج را بر تفسير معنا ايجادكردني يـا،اينبنابر؛ داند هاي منتج از تجارب فرد استوار
،گرايـي ظهـور سـازنده.)108: 1377فـردانش،:نك(كردني نه كسب،كردني است خلق

و به تلاش افرادي چـون به ،)Piaget( پيـاژه:عنوان گفتمان، مربوط به اواخر قرن بيستم
و ديــويي)Vygotsky(، ويگوتســكي)Ulrich Naysr(الريــك نايســر،)Bruner( برونــر

)(Dewey تربيت بر اين باور است كه مربيـان بايـدو گرايي در تعليم سازنده. گردد برمي
در گرايانهكلي به يك شيوه  اينبر ساختارگرا آموزش. يادگيري بينديشندي بارهي تفكر،

و تفحـص طريـقاز را، خـود دانـش كـه گيرندمي ياد بهتر وقتي كه فراگيران است باور
.)52: 1382رفيعـي،؛48: 1995 ولفولـك،: نـك( باشـند آورده دسـتبه فعال يادگيريِ

هاي بارز اين ديـدگاه ترين ويژگي تأكيد بر طبيعت ساختني فرايند يادگيري، ازجمله مهم
ايـن. بنابراين، فرايند يادگيري نسبت به موضوع يـادگيري اهميـت بيشـتري دارد؛است

از استدلال، تفكر نقادانـه، اسـتفاده فرايند براي يادگيري حل مسأله، و متفكرانـه ي فعـال
، محـيط ايـن رويكـرد از منظـر.)66: 1381 شـيخي فينـي،:كن( معرفت ضروري است
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و فعاليت يادگيرنده يا كنش متقابل او با موضوع يادگيري ارتبـاط مسـتقيم دارد  يادگيري
براي جامعيت بحـث، بـا توجـه بـه وجـه،ما در اين پژوهش.)45: 1383 سيف،:نك(

و در پروراندن مباحـث نظريـهو برونر شاخص  دو سـازندهي ويگوتسكي گرايـي، ايـن
.پرداز را براي بازخواني متون برگزيديم نظريه

چـارچوب نظـري برونـر بـر. گرايي استي سازنده برونر يكي از بانيان اصلي نظريه
ي برونر كارهاي اوليه 1940ي در دهه. اين اساس است كه تعليم، يك فرايند فعال است

و انتظارات بر اثر نيازها، انگيزه آن) ذهنيهاي آمايه( ها . كـز بـود ها بر ادراك متمرو تأثير
و توانـايي اكتشـاف را دارنـدكنحلي او، متعلمان، مسئله به عقيده او. هاي فعالي هستند

و دوره همچنين نظريه بهي علم پيوندي يـك؛ انسـان«عنواني مطالعات اجتماعي را كه
اك. مشهور بود، طراحي كرد»ي مطالعه دوره تشاف علمـي، حـل مسـأله، اين دوره شامل
را.)11: 1390 وود، وسـت: نـك( شـودو استدلال اسـتقرايي افـراد مـيرتفك او انسـان

ميي انديشهموجود و آفريننده ي برونر، يـادگيري، فرآينـدي خطـي به عقيده. شناسد ور
و بازشناخت ايده و نياز به زمان طولاني براي شناخت و با گذشت زمـان، نيست ها دارد

و قابـل تعمـيم در مـيت دركي قوامصور به .)54: 1966برونـر،: نـك(آيـد يافته، پايدار
ــيمئروش او در مســا ــاطي اســتل تعل و التق ــيم.، گزينشــي ــر تعل ــي ب از نظــر او مبتن

اني، فـرد را وادار بـه فعاليـت حيـو هاي انگيزهتنها برونر،ي به عقيده. جويي است هدف
و ادراك از عناصر مهم در رفتـار:بلكه نيازهاي ديگري چون؛كند نمي كنجكاوي، علاقه

تأكيد بر اهميت انگيزش درونـي،،ي برونري نظريه اصول عمده. شوند فرد محسوب مي
و تأكيد بر فرايند يادگيري : نـك(است تأكيد بر اهميت شهود، تأكيد بر ساخت يادگيري

.)22: 1382 شعباني،
بـه نظـر او،. كـردن حقـايق، نـه حفـظ از نظر برونر، فرايند كسب معرفت مهم است

و قواعـدى نه يك محصول؛ ازاين،كسب معرفت يك فرايند است رو، معلم نبايد اصول
را كه شاگردان بايد ياد بگيرند به آنان بياموزد، بلكه بايد سعى كنـد تـا خودشـان بـراى 
و قواعد، درگير يك جريان استقرايى شـوند؛ زيـرا در يـادگيرى اكتشـافي  ، كشف اصول

م و اهميـت اسـتيبيش از آنچه آموخته در ايـن. شود، چگونگى يادگيرى مورد توجه
م آمـوزد، بلكـه مهـم ايـن اسـت كـه چگونـهينوع يادگيري، مهم نيست كه شاگرد چه

آن؛آموزديم :نـك( هـا اهميـت دارد درواقع، نگرش شاگردان، بيش از ميزان معلومـات
.)58: همان
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شناخته 1980ي كه تا دهه گرايي اجتماعي استي بارز سازنده چهره نيز ويگوتسكي
و هـم ولي او هـم. نشد و اسـكينر بـود،ي پيـاژه، فرويـد پايـه دوره بـه اعتقـاد. پـاولف

رايي مهم است كه توسـعهينيرو تربيتي، ويگوتسكي، تجربه در فعاليت مفـاهيم اصـيل
وار.)52:ب1978 ويگوتســكي،: نــك( كنــد هــدايت مــي تبــاط بــين مفــاهيم رســمي

. پيونـدد شناختي زبان به وقوع مـي غيررسمي براساس نظر او، از طريق كاربرد ابزار روان
براسـاس) يـا اجتمـاعي( ذهنيتـي يادگيري ابتدا در سطحي بـيني ويگوتسكي، به عقيده

و تعامل با ديگران رخ مي به،دهد روابط و روابـط، سپس عنوان حاصـل ايـن تعـاملات
، يـادگيري كننـد درونـي مـي،انـد كـه از ديگـران آموختـه را كه افـراد چيزهـايي زماني
رويكـرد، در ايـن،بنـابراين؛)94: 1383سـيف،: نـك(شودمي) يا فردي( ذهنيتي درون

و تجربـي اسـتيكسب دانش، امـر  ،از ديـدگاه ويگوتسـكي.مشـاركتي، فراشخصـي
و رابطه  فرهنگـي فـرد دارد ديالكتيكي بـا جهـان اجتمـاعيي يادگيري فرايندي پوياست

و.)145:الف1978 ويگوتسكي،:نك( دو مفهوم كليدي با رويكرد ويگوتسكي توسـعه
ي مجـاوري منطقه تأكيد بر نقش آموزش در روند رشد، در نظريه.1: است شناخته شده

ي وي، ابه گفتهبن). 131: همان:نك(در فرايند يادگيري» زني داربست«رويكرد.2رشد؛
و فرهنگ ابزارهايي هستند كه به رشد ساختارهاي ذهني فرد كمك مي مربيـان. كند زبان

و تصـميم  و جسـت با طرح پرسش، درخواست استدلال قضاوت وجـوي علـت، گيـري
و با ارائه رويكرد شناختي فرد نسبت به يك مسأله را به چالش مي ي يك داربست كشند

ميشناختي به او، از وي حما و به اين طريق ابعـاد فكـري متربـي را گسـترش يت كنند
).133: همان:نك(دهند مي

و ترين مؤلفه مهم،ادامه در هاي اين نظريه، شـاملِ بعـد انگيزشـي، تأكيـد بـر فرآينـد
و گفـت شناخت موقعيتي، نقش مربي، فرآيند تسهيل، نقش واسطه وگـو در امـر اي زبان

و و روش اكتشافي، بررسي مي تعليم .شود تحليل
و اصلي يكي از كليدي در ترين مراحـل آمـوزش سـازنده ترين گـرا، ايجـاد انگيـزش

نـد تـا گرا، بر اين تأكيد دارد كه يادگيرنـدگان، نيازمند مدل تعليم سازنده. فراگيران است
مي براي مشاهده را ها نياز دارند آنچهآن. تشويق شوندگذرد،ي دقيق آنچه در اطرافشان

و استدلالاند، كرده مشاهده از. هاي روايي بسازند تفسير كرده بخشي از اين فرايند بايـد
و فراگير رخ دهد طريق مشاركت   انگيـزش.)1387:77 يادگـارزاده،:نك(بين آموزگار

 فعاليـت انجـامدر تـلاشو شـود حفظ موضوعبه نسبت توجه انسان شودمي موجب
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 كندمي بيان برونر.شودمي رفتاربه دادن جهتو انرژي ايجاد موجب انگيزش. تداوم يابد
 يـا پديـده يـك كشـف نظـر برونـر،به.كارآمد است يادگيري كليد دروني،ي انگيزه كه

از بيشـتر تـلاش موجـب كـه كنـد مـي ايجاد يادگيرندگاندررا رضايتي احساس مفهوم،
و انسـان هـاي فعاليـت محـرك نيروي عنوانبه انگيزه كلي، طوربه.شودميهاآن سوي
در انگيـزه ايجـاد.)1374:34گـيج،: نـك( تعريف شده اسـتآني دهنده جهت عامل

و رسـيدن حركت شروع.شودمي محسوب آموزشدر آغازين مراحلاز يكي فراگيران،
 نـديمي،: نـك(گـردد شـروع ذهندر طلبو انگيزهو سؤال ايجاداز بعد به برنامه بايد

بهو برانگيختن توجه اين روش براي جلب.)15: 1374 و پاسخو پرسش طرح متربيان
مس دروني منظوربه ذهني درگيري ايجاد،همچنين بـه اعتقـاد.اسـت مؤثر بسيارلهأشدن

در اين زمينـه، بـه چهـار. هاى بيرونى بسيار مؤثرترند هاى درونى از پاداش برونر، پاداش
و نوع انگيزه و رغبت افـراد بـه شـناخت ي دروني عمده اشاره شده است كه شاملِ ميل

ذ انگيزهتعليم، وي و ميل به تحقيق براي رفـع ابهـام اتي همكاري با ديگران، كنجكاوي
مي انگيزه و توانمندشدن .)65: 1382شعباني،:نك( باشدي قابليت

هـاي اصـلي ايـن ارگرفتن در فرايند موقعيتي، يكي ديگر از مؤلفهبعد از انگيزش، قر
ي جانبـه همـهو كامـل فهمِكه شودمي مشاهده آموزشِ فراگير، جريانِدر. رويكرد است

بهألمس از واقع ه،  فرآيند، جرياندرو نيفتاده اتفاقآنبا بلافصلي مواجههو معرفي پس
ي جانبه همه كردن فهمكه رسدمي نظربه چنينو شودمي گريبانبه دستمسألهبا فراگير

: 1388 مقـدم، دانشـگر:نك( گرددمي حادثلهأمسبا درگيرشدناز مقطعيدر خود،آن
و موقعيت.)64 آن هر دانشي وابسته به مقاصد هـا سـاخته هايي است كه در اصل بـراي

كننـد كـه بايـد مـي گرايان پيشنهاد رسيدن به شناخت موقعيتي، سازنده براي. شده است
و واقعي به تعلـيم بپردازنـد  منظـور از تكـاليف. متربيان با درگيرشدن در تكاليف اصيل

و عملي زندگي است اصيل، موقعيت و. هاي عيني ) Good and Brophy( بروفـي گود
به: گويند مي ازاگر واداشتن متربيان هاي واقعـي زنـدگي ميسـر موقعيت طريق يادگيري

م نيست، دست (درگير كرد هاي واقعي سازي توان آنان را با شبيهيكم و برفـي،: نك.  گود
و شيخي فيني،:از نقلبه؛1995 .)141: 1381 فردانش

شـود؛ درواقـع، شدن فراگير در فرايند موقعيتي، نقش مربـي پررنـگ مـي بعد از واقع
.)74: 1380 سيف،(» پردازدمي دانشجويان يادگيري هدايتو منابع دادنبه مربي بيشتر«

در فرآيند، فراگير ايندر. است ِدانش ساخت سازيِ فرآيند اي مربي، آسانه نقشاز يكي
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 بـهو را دارد كننـده تسـهيلو راهنمـاو سـاز زمينـه نقـش آموزگـار،و است مركز تعليم
او بـه آمـوزش طريـقاز دانـش اينكهنه بسازد،را دانشتا شودمي داده اجازه يادگيرنده

، مربـي. كنـدمي ياري علايقشانواه توانايي كشفدررا فراگيران مربي يعني؛شود ارائه
.)45: 2009 واوروس،: نـك(است رهبريا آموزگار مشاور، كننده، تسهيل كننده، هماهنگ

 تفاسـيرو نظـراتو هـا آگـاهي خـلاق متربـي، شخصـيت رشدو محافظت مربي براي
ي اجازهوي خلاق ذهنبه بلكه كند؛ نمي ارائه به فراگير،مستقيم طوربهرا خود شخصي
.كنـد مـي هدايتگر توجه هاي العمل عكسبهو دهدميرا پاسخ يافتنولهأمسبا درگيري

و انتقـال دانـش، بـه گفتمـا،مربيان و مشـاركت بـا فراگيـران تشـويق به جاي اثبـات ن
آن. شوند مي و هـا بـه تسـهيل محوريـت و حمايـت تبـديل گشـته در كننـدگي آگاهانـه

آن گفت  سـيلويا،: نـك( كننـد ها مشاركت مـي وگو با فراگيران خود، در ساخت تفكر با
.)54: 1383، فرميهني:از نقلبه؛1998

و نقش واسطه مباني نظري سازنده اي زبان، رشد گرايي اجتماعي با تكيه بر مشاركت
مي:فرايندهاي فكري چون و يـادگيري،ويگوتسـكيرنظـاز. كنند تفكر انتقادي را دنبال

: 1382،رفيعـي: نـك( اسـت همـاهنگيو همكاريبا توأم اجتماعي فعاليتيك تكامل،
،ويگوتسكي. گيرندمي شكل اجتماعي تعامل راهاز انساندر ذهني عالي فرآيندهاي.)55

دربر با تكيه عنـوان وگو را بـه فرهنگي، گفت تعاملات اجتماعي بستر نقش ميانجي زبان
تحـولور گيـري تفكـلدر جهـت شـك،سازي كنش اجتمـاعي فرايند درونياز بخشي

مثابـه عمـل انسـان را بـهاو).86: 1371ويگوتسكي،:نك( كند شناختي انسان تبيين مي
مـورد مطالعـه قـرار،فرهنگـي اجتماعيي ناپذير در زمينه از يك كل تفكيك،جزئي فعال
و مي و از انسان به حادثه از خلال«:گويد داده روي» ديگـري«فرايند از حادثه به انسان

.)25: 1978 ويگوتسكي،(» دهد مي
و تفكرا به،ز ديدگاه ويگوتسكي، زبان در،نحوي پويـا درحين استقلال بـا يكـديگر

يابه،ساختار زبان. اند تعامل و گفـت به خدمت تفكر درمي،علامت مثابه ابزار گـوو آيـد
و تفكر خصوصي است موجب  اين فراينـد را نيـز بـر يگوتسكيو. پديدايي كنش ذهني

و در طي فرايند انتقال تـدريجي از بيـرون بـه قانون كلي تحول فرهنگيي پايه اجتماعي
مي)سازي دروني( درون و كنتـرل ديگـرانيهها واسـط واژه،؛ ابتداكند توصيف ارتبـاط
بر)گفتار بيروني( هستند مي رفتارِ، سپس تسلط )گفتار خصوصي(كنند خود را هدايت

و گفتار دروني دروني،و درنهايت از نظـر. دهنـدو تفكـر خصوصـي را شـكل مـي شده



)33پياپي( 1396، پاييز3ي شماره،9 سال/)ادب بوستان(شعرپژوهييمجله ــــــــــــــ 28

با» مسير فرهنگي«اين همان،ويگوتسكي رشـد،» مسـير طبيعـي«است كه در ديالكتيك
آ،رشـد» جـويي سازش«آمده از فرهنگ را با نيروي اي فراهم نشانه نظامِ و درهـم ميختـه

بي تفكر انسان را به و مي مثابه گفتاري دروني ؛)65: 1389 كرين،:نك( دهد صدا سازمان
و ايـن،ترتيب دينب و رشـد اسـت طبق نظر ويگوتسكي، فرهنگ بستر رخداد يـادگيري

و پيوستههم دو، فرايندهاي به اي هستند كه از خلال آموزش مبتني بر اشتراك، همكـاري
بهوگو ميسر شده گفت به،هاآنيهواسطو و، امكانسوي حد بالاي قابليت حركت پذير

عنـوان بنيـان اصـلي بـه،اين مفهوم. شود ساخت شناخت در سطحي بالاتر را موجب مي
و زيربناي رويكردي انديشه تب،گرايي اجتماعي سازنده ويگوتسكي عامل فعـال انسـانر

. تكيه دارددر بافت اجتماعي، 
از. گرايي اسـت هاي مؤثر در رويكرد سازنده از ديگر مؤلفه روش اكتشافي نيز برونـر

عنـوان شـرط گذاران روش آموزش اكتشافي، معتقد است بايد روش اكتشافي را بـه بنيان
وي در فرايند يادگيري، بـيش.ي حل مسأله در نظر گرفت ضروري براي يادگيري شيوه

و دريافت تفكر برونر،:نك(شهودي تأكيد دارد از هر چيز، به ساخت موضوع يادگيري
1961 :22.(
تعاين روشدر و واداشتن او به و انديشـيدن،، مربي با درگيركردن ذهن متربي مـق

كه در پي ايجاد نتيجه از«. متربي، شخصاً بدان برسـد اي است يـادگيري اكتشـافي يكـي
و بـه توانـد شـديداً ايجـاد انگيـزه نمـ زيـرا مـي؛هاي يادگيري است ترين روش مهم وده

مي دانش و مانيون،(» گيرند، كمك نمايد آموزان در تركيب آنچه ياد .)149: 1372 كوهن
و لفظي، متربي هرگز استدلالي منطقي نمي در روش از هاي مستقيم و حتـي اگـر آمـوزد

و استدلالي دست يابد، ازآنجاكه اين منطق و صرفاً جنبـه،اين طريق به منطق ي بيرونـي
مي كوتاهدر،ظاهري دارد ي منطـق زيرا اين متربي نبوده كه بناكننـده؛ شود مدت دگرگون

ت و تحميلي يا رانخويش است، بلكه عوامل تصنعي و تشويق بيروني چنـين سـاختي بيه
.به او القا كرده است

و ويگوتسكيبه،گرايان كه سازنده ازآنجايي  به ابعاد گونـاگونِ انگيزشـي،،ويژه برونر
و شناخت و نقشفرآيند و متربي موقعيتي توجهي خـاصو رويكرد اكتشافي هاي مربي

مي ها در دو منظومه اين مؤلفه،در زير،دارند .گيردي عطار مورد بررسي قرار
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 نامه مصيبتو الطير منطقدر گرايي سازنده وجوه.4
 انگيزش.4.1

و آرزو در خود مرغاني مطرح، زمينهالطير منطقدر و منطبق با بعـد شدن خواسته نهفته
ي مرغـان در مقـام مقايسـه. گرايـان اسـت شـده از نظـر سـازنده انگيزشِ دروني پذيرفته

راي مطرح هاست كه زمينه سرزمين خود با ديگر سرزمين شدن نيـاز بـه داشـتن پادشـاه
. كنند فراهم مي
 رار از عزت اين پادشاهـــقبيي مرغان شدند آن جايگاه جمله

ج يك ان ايشان كار كردشوق او در بيـهر  صبري بسيار كردي
و در پيش آمدن  عاشق او دشمن خويش آمدنددـعزم ره كردند

)265: 1387 عطار،(
و جسـارت مـي و هدهد، راهنماي طريقت، با سخنان خود به مرغـان جـرأت دهـد

تق اراده و تعلقـات آن بسـته، ويـتي آنان را براي گسستن بندهايي كه آنان را به زمـين
مي حكايت. كند مي و،گويد هايي كه هدهد براي مرغان وجود راهي پنهان را ميان عاشق

و عدم جدايي آنان، متمثل مي آن. كند معشوق و او مرغان را از وجـود نسـبتي ميـان هـا
و رغبــت ســير بــه ســيمرغ آگــاه مــي و شــاه ســوي ســازد ســيمرغ را در آنــان معشــوق

.انگيزاند برمي
» طلـب«،درحقيقـت، منطبق با بعد انگيزشي است؛ چراكهالطير منطقوادي طلب در

و آن حالتي است كه در دل سالك پيدا مي شـود تـا او را بـه اولين قدم در تصوف است
واو جست و تفحص در كار حقيقت اولين گام در مسـير رسـيدن بـه. دارد جوي معرفت

آن،وادياين  و رفع پا. است نياز ميچون پرندگان نيازمند و رهبر شوند، انگيزه نيز دشاه
مي همه.شود در آنان دروني مي و نيازشان را مطرح .كنندي مرغان با انگيزه، خواسته

جهـــد مرغــجمعي كردنم نهــد آشكــه بودنــآنچانــان و انـارا
 نيست خالي هيچ شهر از شهريار اين زمان در روزگار«: جمله گفتند

بود كاقليم ما را بيتــشاه نيس چون  بودن راه نيست شاه بيش از اين
ي »مــاري كنيــك پادشاهي را طلبمــاري كنيــيكديگر را شايد ار
دـــسر جوياي شاهي آمدن سربهدـــي آمدنــــپس همه با جايگاه

)617: همان(
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ي اتصالي است كه از آغاز تا پايان، راهبر همچون رشته» درد«، عنصر نامه مصيبتدر
بي، لحظهنامه مصيبت سالك. سالك است تـوان رود؛ درواقـع، مـي قدم درد پيش نمي اي،

را.ي وي در طلب حقيقـت اسـت گفت اين عنصر، برانگيزاننده درد اسـت كـه سـالك
مي بي مي قرار رفتن و او را به وادي طلب و پيوسته با سالك همراه است كند .كشاند

ز درد اين طلبـــسالك فك شــنياسايد زمانمي رت و بــي روز
ت مي جــدود تا  دررساند تن به جان پيش از اجل ان بدلـن كند با

)948و947: 1386عطار،(
شـدن خواسـته را در سـالك فكـرت بـه وجـودي مطرح آنچه كه زمينه،اين اثردر

ميبه؛ذكر است،آورد مي سالك فكـرت. گيرد بيان ديگر، انگيزش در درون سالك شكل
و زندگي مـي  سـالك. شـود با تفكر در مراحل رشد انسان، جوياي حقيقت اين آفرينش

مي دنبال سرگردانيبه،فكرت در هايي كه در تفكر براي او حاصل شود، نياز به راهنما را
مي كندميدرون خود حس  به تا اينكه سرانجام به پير و او را عنوان راهنما انتخـاب رسد

.كند مي
بي عاقبت چون گشت ره قرار سالك پيـش افكنــدر  دارـر نامــد

)165:همان(
مي سالك فكرت خواسته و راهنما مطرح و در جست اش را با پير جـوي مراتـب كند

و انگيـزش اوسـت كـه مراتـب معرفتـي،درنهايت نيز. معرفتي است و نيـاز به خواسته
مي وسيله به و راهنما، تبيين و مرتبهي پير و جايگاه هر شود يك از مقامـات از طريـقي

مي. شود سخنان پير روشن مي شود، يكي از نكاتي كه در طي سلوك براي سالك حاصل
و جـان سـالك تـازه  و قدم نهايي در طريقت است از،كـار يافتن ظرفيت آخرين مرحله

طي،همان آغاز و عـارف نمـي، كردن مقاماتي كه پيش رو دارد، به حقيقـت بدون گـردد
و قرب سراپرده ظرفيت درك عالم .يابدي جانان را نمي معنا
و دلايل آن داردا اشاره)ع(دووسوم، حضرت داو در مقالت سي ي مستقيم به سلوك

ميوكه چون سالك از دا گم ود ي او را بـه او بنمايـد تـا بـه گـنج كرده خواهد نشان راه
از آن شـود كـه ملـك مسـلم حقيقـت،د به سالك يـادآور مـيوداو،حقيقت دست يابد

و عمـري در طلـب پادشاهاني است كه سلوك كـرده  ن،انـد را هـاده گـام و پيـامبري انـد
بي نمي بيو مشقت جست توان نام برد كه و و سلوك در جـاده جوي حقيقت ي طريقـت
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و مطلوب رسيده باشد ونـه، سـالك را بـه طـيگد ايـنوحضرت داو. شريعت، به هدف
ح همه :كندمي ترغيب قيقتي مقامات سلوك تا رسيدن به درگاه

يكوگفت داو بيـت نامــراس ملوككار دش كه  سلوكد در ره حق،
 ه، در كار، از پــي ايـن آمدندـجمل پادشاهاني كــه در ديــن آمــدند
 عــزم راهـي قــصد كـاري بايدت گر بـــرين درگاه بــــاري بايدت

)258: همان(

 موقعيتي شناختو فرآيندبر تأكيد.4.2

و راهالطير منطقدر و گام، شناخت موقعيتي با حركت پرندگان برداشتن بـراي سـفر رفتن
از كنـد، بلكـه راه را براي سالكان مشخص نمـي الطير منطقدر» هدهد«. گيرد صورت مي

روهفت وادي  در بـه عقيـده. گويـد سـخن مـيهاآنو خطرات پيشِ ي پورنامـداريان،
و انديشيدن، فعل لازم است عرفان، راه و راه از پيش معلـوم نيسـت. رفتن راه بـا. هدف

كه. آيد رفتن پديد مي ؛»انَفـس الخَلائـق عـدد الطرُُقِ الي االله علي«:به همين سبب است
اگـر. ها مختلـف اسـتهدرست است كه غايت طريقت، رسيدن به حقيقت است، اما را

رسـد، حقيقتـي كـه هـر سـالك بـه آن مـي. ماند سالك به جايي نرسد، از حركت بازمي
و تفاوت آنـان؛ ولي حقيقت در زبان واحد است. خود اوست حقيقت در ارتباط با افراد

و متفـاوت  و متعدد مقصـد.)177: 1382پورنامـداريان،: نـك(اسـت با يكديگر، نسبي
از. جستن پادشاهي است كه تنها نام دارد، هـيچ نشـاني نـدارد لطيرا منطقمرغان در  نـه

نه اندازه و هدهد از هفت وادي در راه،. بازگشته است آنكه رفته،ي آن كسي آگاه است
مي كند صحبت مي مي.رسي كه اگر از آن هفت وادي بگذري به درگاه از او گويد كسـي

و تنها بايد  و فرسنگ آن آگاه نيست و فراينـد آن مسافت و در سـير در اين راه گام نهاد
:وارد شد تا بدان آگاه شد

 چون گذشتي هفت وادي درگه است گفت ما را هفت وادي در ره است
 نيست از فـــرسنگ آن آگــاه كـس وانـيامد در جـهان زيـن راه كــس
 چــون دهندت آگــهي اي نـاصبور چون نيامد بـاز كـس زيـن راه دور

)185: 1387 عطار،(
نيز سالك در هر يك از مقالات پيامبران، به مقامي خـاص در عرفـان نامه مصيبتدر
مي هدايتدرواقع اين؛شودمي هدايت و سـالك فكـرت با قرارگرفتن در راه ميسر شود

آن طور مستقيم به مي با در مقالت حضرت آدم، سالك را به مقام بنـدگي پير. شود درگير
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ميكند؛ مقام امر مي حضور سالك نـزد آدم، بنابراين. داندي كه پير، آن را دليل هبوط آدم
به به دليل كسب چنين مقامي در جاده و رهبري ني طريقت است . يسـت تنهـايي مـدنظر

را وح نيز، علاوه بر اينكه پير،ندر مقالت حضرت به مقام مـداومت در دردي كـه سالك
خود نوح نيز، سالك را به صـبر در رسـيدن بـه مقـام،كندميدعوت خاص نوح است،

و صاحب معرفت فرامي مي بندگان خاص و به سالك گويد كـه خـود او هـزاران خواند
و عبادت كرده تا چنين مقامي براي او حاصـل آمـده اسـت  در. سال در راه خدا اطاعت

از مقالت حضرت ابراهيم، سالك از سوي پير به مقام خلتّ ابراهيمي دعوت مي و شـود
و عبادتمسوي خود ابراهيم به مداو ميت در كار بايـد بـه ايـن. شـود كردن فراخوانده

و پيـر طبـق  نكته توجه داشت كه اين مقامات با پيامبر آن مقالـت، ارتبـاط مسـتقيم دارد
هـر يـك از ايـن. شـود مقالات پيشين، خصلت صاحب مقالت را به سالك يـادآور مـي 

و مفهوم نما و براي سالك گذر از همـه مراتب، معنا آن دين خاص خود را دارند وي هـا
ام، چـون سـالك از نـزد نـوح در مقالـت سـي. ها ضروري اسـت مراجعه به يكايك آن

مي بازمي و مصيبت و روز در نوحه و بـه سـالك هشـدار گردد، پير نوح را شب خوانـد
بر دهد كه تا درد عشق در وجود آدمي پديدار نگردد، قصه مي ؛اي او معنـا نـداردي درد

:رو شودهسازنده براي او دارد كه بايد با واقعيت عيني روباي درواقع پير توصيه
و شب از درد كارت بـود دايــم مــرد كارــدر مصيب  نوحه بودش روز

ي ايــن درد نـتــواني شـنيد قــصهن كارت پــديـدــتا نيــايد درد اي
 يچ درمان نيست جـز درد اي پـسره گر تو خواهي تا شوي مرد اي پسر

)291: 1386 عطار،(

 مربي نقش.4.3

عملكردي كننده تعيين عناصر ترين مهماز كيفيت آموزگار،كه معتقدند محققاناز بسياري
 استتر پررنگ عمل شود، گرايي سازنده كه بر مبناي رويكرد زماني امر اين. است فراگير

.)60: 1387 همكاران،و يادگارزاده:نك(

 فرآيند تسهيل.4.3.1

و راهنمايي را براي مرغان در نظر ميالطير منطقرد عطار و، معلم يرا بـرايصفاتگيرد
و نشـانگر همخـوانيييگرا سازندهيها شمارد كه با مؤلفهيبرم)هدهد( اين راهنما دارد

درد.3؛ گرانيديو آزادسازيآزادگ.2؛ به اموريو آگاهيفهمزيت.1: معلم خوب است
و تحمل سختريس.4؛)صاحب درد بودن( طلب داشتن .هايو سلوك
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دهـــآماهـــآگ نيكازوبدازدهـــآم راهدرودـــب هميزوـتي
همزــنيمناز آزادندقـــخل لاجرم خلقانز آزادممن چون...

 سپاهاز نباشد درديزمـــهرگاهــپادش دردولــمشغ منم چون
ام گشتهميسربه،ره اندر پايامهــگشتمي بحروبردرها سال

)48: 1387 عطار،(
و هدهد در پي فرصـتي اسـت كـه مرغـان، پيونـدي عميـق بـين نمادهـاي درونـي

را به دنبالاو. اكتسابات بيروني ايجاد كنند در مرغـان آن است كه شوق كشف وجودي
و آگـاهي پرنـدگان وگو اين راهنما در گفت. پرورش دهد با مرغان ضمن حفظ معرفت

آگـاهي آنـان به منظور افـزايش،هاي آنان ساختن معرفت نسبت به مواضع خود، با نسبي
و سمت حركت مي مي وسويي كامل كند و معارف پرندگان بنـابراين؛بخشـد تر به مفاهيم

و جهـان طي اين برخورد هدهد، ديدگاه هـاي گونـاگون در فراينـد بينـي هـاي مختلـف
مي»يادگيري-ييادده« و سكوهايي كـه هدهـد با راهنمايي. يابد پرندگان، مجال بروز ها

آن براي پرندگان در نظر مي و ميها گيرد و درونـي پرنـدگان، را تبيين كند، تحول ذهني
و درك آنان از مراتـبرا. گيرد شكل مي و پيشنهاد هدهد براي تغيير جايگاه مرغان هكار

هـاي افراطـي ها را به شكل عشق وابستگياو.عشق در خصوص هر مرغ متفاوت است
و رد  ميا.كندميمطرح وو توانايي خلاّق را دامن هـاي از مانـدن در قالـب آنـان را زند

و بازدارنده كليشه و عادتي هـاي سرشـار انسـاني سـرمايه سـوي بـه، بر حذر داشـته اي
. شود رهنمون مي

در هر يك از مرغان به تناسب كاستي و تحـول هاي خود، بايد راهي در جهت ترقي
از»بـط«ي هدهد، قبل از آنكه طي طريق جمعي آغاز شـود، در شيوه. پيش گيرند بايـد

و  و يـزني ديگـرا بايد طمـع را رهـا كنـد، پرنـده»كبك«وسواس رهايي يابد بـه صـبر
و جمعي راهي گونه به جاي ارائه بدين. شود بردباري دعوت مي هر يـك براي حلي كلي

و با بيان دشواريو شود از مرغان به تناسب ظرفيت فردي راهكاري پيشنهاد مي هاي راه
آن آگاهي مي،ها دادن به .كند راه را برايشان تسهيل
ب نامه مصيبتدر و استمداد از انبيا بـها، حركت گام به گام سالك عنـوان همراهي پير

هـاي عرفـاني از زبـان همچنين آموزه؛ترين خلق جهان است واليان برتر، تا ولايت كامل
و پيران طريقت، حتي ديوانگان در،عرفا  پيـر. اسـت نامـه مصـيبت بيانگر قابليت راهنما
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و اختـران هسـت نيـز چـون سالكان راه؛ در اين منظومه، همچون آفتاب است) راهنما( ند
مي نوري كم و به رهبري پير راه :جويند رمق در درون خويش دارند

 عالــــمي اخـتـر ازو ره يـافته آفـتـابـــي در دو عـالـم تـافته
ب گام تا به پيشان ديده ره را گام امــتا به پايان رفته در در، بام

)108: 1386عطار،(
: همـان(ي اوست، با صفات پيشـوا گري برازنده تسهيلكه عنوان،نامه مصيبتپير در

: همان(ور، ديده)187: همان(، دلفروز)125: همان( دان، خرده)102: همان(، نامدار)85
ــدا،)201 از، توصــيف مــي)286: همــان( منتهــي،)245: همــان( مقت شــود كــه نشــان

:گري او دارد هدايت
ب قصهرــك آمد پيش پير راهبــسال سر ازگفتش سربهي خود

)96: همان(

 وگو گفتو زباناي واسطه نقش.4.3.2

مي از پرندگانتعدادي الطير منطقدر بـه زندگيشـان،عقـل خـوديهكنند به وسيل تلاش
ب مي؛دهندسروساماني روانـي بـه شـكليي شـود ايـن سـازوكار سـاده اما آنچه موجب

ب و عميق و طرف تكامل حركت كنده پيچيده وجود راهنمايي اسـت، مشاركت گروهي
و شده هاي هدايت تك پرندگان را با بحثتككه  از فضايي متكـي بـه محاسـبات سـاده

مي وسوي انديشه پاافتاده به سمت پيش و فراتر سوق وگوي هدهـد بـا گفت.دهد اي برتر
و اخلاقـي اسـت الطير منطقمرغان در  د هدهــ. تقريباً همگي مربوط به مسـايل شـرعي

هنگـامي كـه هدهـد.كندمي) سيمرغ(عالييهـا را با يادآوري عيوبشان، متوجه هدف آن
و بهانه ميههاي پرندگان روب راهنما با عذر و روشناب،شود رو كردن وضع موجود آنـان

در مواجهـه بـا نظـرات متفـاوتاو. پـردازد هـا مـيآن به تنظيم رفتار شان،تفسير موقعيت
نميعتدافيپرندگان حالت گـو بـا هـرو بلكه در ضـمن گفـت رد،يگيو مخالف به خود

م،پرنده تايتلاش د كند عيگريكلام متعلق به كـهييحفظ معنـانيرا به كار گرفته، در
پ .تازه به آن ببخشدييداشته، معناشياز

:تاس مدهوش عشق فرطازكه درحالي پيشه، عاشق انسان نماد،»بلبل« نمونه براي
 هستنهو نيستنه عشق كمالوزتــمستــمسدـدرآم شيدا بلبل

)120: 1387 عطار،(
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او گلرويـان عشق زيرا؛گويدمي سخن خود براي) معلم( هدهد طرح نبودن اثربخش از
 عشـق كـه نكته اين بيانبااو. است بازداشتهاالله الي سلوكو سيرو هدفبه عشقاز را

 تكـرار بـاو دانسـته منحصـرو محدودرا خود وجودي ظرفيت است، كافي برايش گل
:دكنمي تأكيد امر اينبر»بس«ي كلمه
مـــمطلق محو خويش وجودزك مستغرقمگل عشقدرانــچننــم

 استبس رعناگل مطلوبم زانكه استبس سوداگل عشقاز سرم در
يــگلقـــعش بودبسرا بلبلييـــبلبل اردـــنرغـــسيمتــطاق

)121: همان(
 بـه زمينـي زيبارويـانو اهـدافازرااوو دهـدمي ادامهراگوو گفت) هدهد( معلم
 منـع پـذير زوال چيزهـاي بـه عشقازو ترغيب اعلي سيمرغ عشقبهوتر متعالي اهداف

 گونـه ايـنرا عشق آن،بر تأكيد ضمن بلبل، صفت اين مقابلدر هدهد بنابراين؛كند مي
:دهدمي گسترشو معنايي تغييرگوو گفت طريق از

 مناز رعنايي عشقدر ايناز بيش باز مانده صورتبهاي گفت هدهدش
 نهاد كارتوتوبرشدرـــكارگ نهاد ارتـــخيــبسگل روي عشق
 زوال گيردايهـهفتدراو حسنالـجم صاحببس هست اگرچه گل

دــپدي آردلالــمآنرا كاملاندـــپدي آرد زوالانــك چيزي عشق
)همان(

 بـا خـود، عشـق بـه نسـبت بلبـل آگاهيو معنا حفظ ضمن عبارات، ايندر هدهد
آن بـه متعـالي وسـويي سـمتو كندمي حركتآن جهتدر مضمون، اين ساختن نسبي

 سـخنيكو يابدمي ادامه نيز پرندگان سايربا هدهدي مواجههدر فرايند اين. بخشد مي
.كندمي جمع خوددررا معناشناختي گيري جهتدو واحد،
ازرااو گذر شرح بلكه دهد، نمي نشانرا بازگشت راه سالك،به پير، نامه مصيبتدر

 سـالك براي است، گذشتهآناز خودكهرا راهاز مرتبههر حقيقتو شنودمي مرتبه هر
و بـي.كندمي آشكار اطلاعـي در هر مرتبه، راهنمايان، پاسخ خود را كـه اظهـار حيرانـي

سـالك؛ درواقـع،ي مراحل ادامـه داردو در همهگو روند گفت. گويند است به سالك مي
و پير نزد پير بازمي و استعداد هر مرحله بـرايو با تبيينگوو گفت از طريقگردد صفت

ميراي بعدي گذر سالك به مرحله زمينه،او درپـي، گـوي پـيو بعد از گفت.دكن فراهم
و حقيقت به درون سالك تأويل مي .شود تغيير نهايي حاصل شده
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 اكتشافي روش.4.3.3

مي ارزش آموزه آيد، به دليل درگيري استدلالي ذهـن هايي كه از روش اكتشافي به دست
م فراوان،متربي با آن و در ذهن متربي جايگاهي پايدار پيدا رو مربـي، ازاين؛كندياست

و با تنوع زياد، از ايـن روش در تربيـت متربيـان بهـره مـي به شيوه . گيـرد هاي گوناگون
را«تـوان گفـت درواقع مـي يكـي از اهـداف روش اكتشـافي ايـن اسـت كـه يـادگيري

و الهام لذت مي بخش و بـه. كند بخش انگيزش در روش اكتشافي، عمـدتاً درونـي اسـت
و لذت دهـد، ايجـادي كه در زمان رسـيدن بـه بيـنش يادگيرنـده دسـت مـي دليل هيجان

.)31: 1960 برونر،(» شود مي
و بـا اسـتناد بـه با توجه به گوناگوني روش و الطيـر منطـق هاي مبتنـي بـر اكتشـاف

:شود عطار، اين روش به سه بخش عمده تقسيم ميي نامه مصيبت

تمثيل يكي از مباحث مهمي است كه علاوه بر ادبيات، به خصـوص.تمثيل.4.3.3.1

و طرح بوده است در كانونميان بلاغيون، در منطق نيز همواره  بـا ظرافـت تمثيل. توجه
مي،از طريق تصويرسازي عيني مفاهيم پيچيده،خاص خود آمـوزد به شنونده يا خواننده

و در درون هر سـاختي  پـذير تغييـر همـواره امكـان كه هر چيز واحد يك ساخت است
و اينكه همواره بيش از يك منظر يـا ديـدگاه وجـود دارد  : 1387 صـاحبي،: نـك( است

25.(
،پردازي شـاعرانه يـا لفـاظي ادبـي نيسـت نوعي خيال تنهالتمثي،به تصريح صاحبي

و تجربـه بلكه ابزاري قدرتمند براي شكل  تمثيـل هـر.اسـت مخاطـبي دهي به ادراك
براي انتقال ضروري ابزاريكي منزلهبهآناز توانميو است خود خاص قدرت واجد

يي هستند كه شـكاف بـين تجربـهيو الگوها مدل ها، درواقع تمثيل؛مفاهيم استفاده كرد
و نظريهبه»من« مي عنوان يك فرد و توضـيح تجربـه اي را كه فرد اي توانـد بـراي تبيـين

و استفاده از تمثيل در كلام، علاوه بر هنري.)56: همان( كنند خلق كند، پر مي تـر كـردن
و تأثير بيشتر بر مخاطب مي با تمثيل«.شود زيباكردن آن، موجب افزايش رسانندگي پيام

ميو تشبيه، نوعي يادگيري معني و آموزان اغلب با مثال زيرا دانش؛يابد دار نيز تحقق هـا
و تشـببيهز رو بـا مثـال ها آشنا هسـتند؛ ازايـنبه مشبه كـردن محتواهـاي آموزشـي بـا دن
مي آموزه و ساده هاي پيشين، بين آنان رابطه برقرار و تعليم، بهتر » شـود تر انجام مـي كنند

.)150: 1389 زاده، حسيني(
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هر يك از مرغان مطلع است، او آگاه است كـه هـر هاي لازم براي درك زمينههدهد از
و هر بازي زباني نمي در هـر هدهـد بـدين جهـت اسـت كـه؛ار باشـد تواند اثرگـذ سخن

و،وضعيت و جايگاه را اثرگذاري بيشتر برايمتناسب با مجلس و، هـر حكايـت انتخـاب
ع گرا اين معلم سازنده.كند عنوان مي و كنـديمـيها طراحآنيريادگييبراينيبه صورت
را آموزه مرغان نيز و دانسته تجربه قالبدر هاي او و متناسـبيمريخود تفسيها ها كننـد

هدهد با آوردن مثال در بـين. پردازنديمژهيويبه ساختن معنايشخصيو علاقهنهيبا زم
و جلب توجه مرغـان اسـت،سخنانش ويمشـكلات هـر واداو. در پي پروراندن مقصود

متعـدد،يهـاتيـو حكاليـو بـا تمث دهـد مـي شرحيسالك را در هر وادياحوال روح
م هـاي مسـتدل خـود بـه بلبـل، بـا بيـان هدهد بعد از بيـان.سازديسخنان خود را روشن

شد« حكايت و بـه كنـ هاي خـود را مؤكـّد مـي استدلال» درويشي كه عاشق دختر پادشاه د
.)95: 1387 عطار،:نك(كند همين روش در پاسخ به عذر هر پرنده، حكايتي را روايت مي

ويتحركـبيو انفعال دچار آن،به اتكاي نتيجهدر مرغانكهزلمتزل هاي جايگاه اين
 داسـتاني رواياتو حكاياتو تمثيل عقلاني، هاي استدلالبايكيك اند، شدهيربيتد بي

 قـرار كـه مـوقعيتيدر يابنـد درمـي هـاآن. شودمي آشكار طيور براياي اندازهتا هدهد،
 خـود، ثابـت موقعيـتاز نكردنگـذر صـورتدر كـه هستند مشكلاتي دچار اند، گرفته
 ذكـر منظومـه ايـندر درواقـع ت؛ داشـ نخواهندرا فراتر موقعيتيو جايگاه يافتن امكان

. اسـت داده داسـتانبهاي مكالمه ساختاري جامع، روايت بطندرها حكايتو تمثيلات
 ديگـري بيـان براي ضامني شود،مي ذكر داستاندركه حكايتيو تمثيلهر حقيقت،در«

»كنـد مـي ايجـاد غيـر گفتمانو گفتمانيك ميان پيوند نوعي غيرمستقيم طوربهو است
و هدهـد سخنان شنيدنبا مرغاني انگيزهو رغبت بنابراين).12و11: 1383 كهنمويي،(

:استآن مؤيد ذيل ابياتكه چنان،شودمي برانگيختهها تمثيلو حكايات
 كهن اسراردــبردنپيكـــني سخن اين شنودند مرغان همه چون
 يافتند رغبت سيردررمـــلاجدـــيافتنتـــنسبرغـسيمبا جمله

)58: 1387 عطار،(
و، پير مرحله به مرحله، سالك فكرت را راهنمايي مـي نامه مصيبتي در منظومه كنـد

آن وشنود گفت و با تمام عوالم كه بـر و انبيا و بعد ازآن با ملايك هـا عبـور سالك با پير
و تمثيلات كند، مشحون از دقايق طريقت ودر عين حال آگنده از قصه مي آمـوز عبرت ها

آناز كـه است ابزاريي منزلهبه پير زباناز تمثيلي هاي حكايتوها قصه روايت. است



)33پياپي( 1396، پاييز3ي شماره،9 سال/)ادب بوستان(شعرپژوهييمجله ــــــــــــــ 38

از دري حكايـت هـردر نهفتـه معـاني. آورد مـي باربه بسياري فوايدو انگيزدمي كارها
 بـه رسـيدندر قـدم بـه قـدمرااوو گشـايدمي فكرت سالك رويبهرا طريق درهاي

به راهنما طرفاز منظومه ايندركه هايي پيام ترين مهماز يكي. كندمي هدايت شناخت
. است مرگ پيام شده، پرداخته موضع ايندر نيز حكاياتيو تمثيلو شودمي داده سالك

آن چيـز همه مرگ هنگامدر انسانكه است اعتبارو ارزشبي آنقدر دنيا است معتقد پير
 نـدا تمثيـلو اشـاره زبانبا سرانجاموا. برد نمي خودباراآناز چيزيو كندمي رها را

 كـه مهميي نكته. كنند رفتن روزي آمادهرا خود بايد همهو استحق مرگكه دهد مي
 حكايـتاي گونـهبه راهنماكه است اين آيد،مي چشمبهها تمثيلو حكايات برخي در
و اسـت اهميـت كـم داسـتان سـاختار شودمي مشخصكه كندمي روايت مريد براي را

 حتـيكه جاييتا؛ندارد روايت اجزاي دقيقِو ريز توصيفو فـضاسـازي بـه اهتمامي
 شخصـيت چراكــه اســت؛ نـشده دانـسته مهم چندان نيزها شخصيت مشخصاتو نام
 راهنمايـان، بـراي كـه چيزي تنها گويي.دارد اعتباري حضوري ها، داستان اين غالبِ در

 بنـابراين؛اسـت بـوده تمثيلـي رفتارهايدر دقتو تفكرّ نوع رسيده،مي نظـر بـه مهـم
و مناسب بنديِ پايان بدون تمثيلات، ايناز برخـي شده باعث تعليمي هاي انگيزهيهغلب
د،شـومي نقل داستان اشـخاصاز يكـي زبـانِاز هـاآن محتـواييِيهنكتكه زماني تنها

 بيـان محـضِ بـه حكايـت،»گبــرو مهنـه شـيخ« داسـتانِدر نمونـه براي يابند؛ خاتمه
و»گذاران نـام انتظـاراتبه بخشي تحققّدر اسامي ناكارآمديِ« تعليميِ نكات غيرمستقيم

و گيــرد مــي پايـان گبر، زبانِاز»الهي مقدَراتبا بندگان تفألِّ هميشگيِ نبودنِ همسو«
 سـخنِ اسـتماعِاز پـس حالتآندراو ماندنِيا قبضاز ابوالخير ابوسعيد خروجِ راوي
).172: 1386عطار،( گذاردمي ناگفتهرا گبر

هاي بلاغي پرسش، علاوه بر برخورداري از ويژگي. غيرايجابي هاي پرسش.4.3.3.2

هدف از طرح پرسش در تفكـر خلّـاق. عوامل ايجاد تفكر خلاق استو زباني، يكي از 
و راهبـري فكرهـا در جهتـي  را عواملي همچون بيداركردن انديشه، به حركت درآوردن

و آشنايي با طرز آنچـه بـيش از همـه در سـلامت. توان برشمرد مي مخاطب تفكر معين
را مرغان توانايي، الطير منطقدر.گو تأثير دارد، طرح پرسش استو بنيان گفت هاي خـود

مي هدهد توانايي. شناسند نمي آن هاي پرندگان را آشكار و انگيـزد تـا هـا را برمـي سـازد
س. حركت كنند آن ها پيش مـيالؤدر راه، و هدهـد پاسـخ مرغـان. دهـد هـا را مـي آيـد

 كه اگر به مقصد نرسند چه خواهد شد؟ پرسند مي
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ه سر كردند از هدهد سؤالسربي مرغان چو بشنيدند حال جمله
 گر رسد از ما كسي باشد بديعع؟ـكي رسيم آخر به سيمرغ رفي

)242: 1387عطار،(
و همچنان بر پرسش از ورزنـد اصـرار مـي هاي خود مرغان در فرايند يادگيري هستند و

و نسبت خود با سيمرغي بارههدهد در :پرسندمي هدف
» كه نتوان شد به عميا رازجويزان نسبت ما چيست با او بازگوي؟«

)280:همان(
 هدهد رويكرد اينكه دهدمي پرسشبا آميخته جوابي مرغان پرسش برابردر هدهد

واز. است آموز درس بسيار گرا سازنده منش ديد از آنجايي كـه مرغـان در مقـام ترديـد
ميي را به وسيلهيانكار قرار دارند، هدهد، استدلال استقرا :كندي پرسش بيان

 چون تو با سيمرغ باشي هم چله؟هـــاي را حوصلهــچون نداري دان
 دوستكاني چون خوري با پهلوان؟ چون تهي كردي به يك مي پهلوان

ت چون نداري ذره و  چون تواني جست گنج از آفتاب؟ابـاي را گنج
 چون روي از پايِ دريا تا به فرق؟ي ناچيز غرقا چون شدي در قطره

)همان(
 هدهـدو خـوداز ارزيـابي يـكبهي مرغان همه مرغان،تكتك وگوي گفتاز بعد

و مي  تميـز واقعـي هاي استدلالازراها سفسطهو صوري هاي استدلالواههمغالط رسند
و وگوي انتقادي بـراي بازسـازي واقعيـت مـي هدهد در ادامه به گفت. دهند مي پـردازد

مي نقادانه مرغان را از بددل . دارد بودن در راه رسيدن به اين هدف، برحذر
و حيرت نخستين روب نامه مصيبتدر ميهنيز سالك با ندانستن بـراي اينكـه. شود رو

مي،شود مكشوفبراي او عوالم بسياري در راه طريقت  و حيرت گردد دچار سرگرداني
و  مي»؟چه كنم؟چه كنم«و با پرسش :گذارد قدم در وادي طلب

چهچ« و ميــندانمي« هميشه جفت ماست» كنمه كنم تـــت ماسـگف»مــندانم
يــگر در اين ميدان كشن دمــدت تـــبيــك يـــر عالمـــد از تحيــو تابـــر

پــور ره اي تـــنگشايرده ـــن راـــد همــــايو آيه افسانهــن تــاي و را ـــد
اســــش اگر نادانــگر تو را دان كــآختـــي تــر اســو سرگردانــار ت ـــي

)69: 1386عطار،(
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و ســالك بــه از همــان آغــاز گريبــان ســالك را مــي نامــه مصــيبتحيــرت در گيــرد
مع سرگشته و سرازپانشناختن در طلب ميبودن . شود رفت فراخوانده

و ايجـاد،اين نوع بيان. ديوانگان زباناز حكايت بيان.4.3.3.3 همانند طـرح معمـا

و باعث مي ي جـواب پيـدا شود كه او از لحاظ ذهني دغدغه سؤال در ذهن سالك است
و بر خلاف بيان مستقيم كه در ذهن فرد داده و بـه سـرعت هايي انباشـته مـي كند شـود

.دهنـد ترتيبي به مراتب پايدارتر را در ذهـن متربـي شـكل مـي،رود تأثيرشان از بين مي
و عـادت، ذهـن را از مفهـوم و گفتارهاي خلاف عـرف هـاي حكايت از زبان ديوانگان

و به آزادساز جبري مي ميي ذهن از قيدهاي اسارترهاند درواقع بيـان رساند؛ بار، ياري
و عـادت نوعي شكسـتن بـت حكايات از زبان ديوانگان، به و هـا بـا هـاي ذهنـي اسـت

و فهـم واداشتن ذهن به و تـلاش بـراي درك در نهايـت بـه يـادگيري بيشـتر، كنكاش
. انجامد اكتشافي مي

» اي ژنـده بـه او بخشـيدند اي به هند كـه جبـه ديوانه«: حكاياتي چون الطير منطقدر
و گرسـنهي تـن ديوانه«،)112: 1387عطار،( در ديوانـه«،)178: همـان(» برهنـه اي كـه

پ و بـا«،)215: همـان(» نگان انس گرفتـه بـودلكوهسار با مجنـون كـه پوسـت پوشـيد
، 159، 150، 148 نيـز نامـه مصـيبتردو)247: همـان(» گوسفندان به كوي ليلي رفـت 

ــه گفــت،...و 130، 129، 168، 127، 203، 260 ــاتگــوي شخصــيو ب هــاي متعــدد ب
و مجانين پرداخته است .ديوانگان

 گيري نتيجه.5

و زبــاني براســاس نظريــه نامــه مصــيبتو الطيــر منطــقبررســي ي در ســطح محتــوايي
ي عرفاني گرايي در اين دو منظومه هاي سازنده گرايي، حاكي از انطباق بارز مؤلفه سازنده

و مشاركت است كه با انگيزش دروني متربيان، فعال بحث گروهـي، در مسـير در بودن
و روش  و شناخت موقعيتي، فرآينـد تسـهيل ،هـاي يـادگيري اكتشـافي سفر قرار گرفتن

در. استنيو دريافت كردني درك و طلـب را انگيزه در دو منظومه شروع حركـت اسـت
و آرزوي مرغـان، محـرك؛ درواقـع، انگيزانـد سالكان برمي و خواسـته اسـتعداد بـالقوه

و نيازهآني دروني گيزهان انگيـزش درونـي ايـن سـبب تقويـت،بـه پادشـاه شـان است
در. شود مي و نگـرش درونـي در فلسـفه نامه مصيبتاين مؤلفه نيز ي آفـرينش بـا تـدبر

.تقويت شده است
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و شناخت موقعيتي نيز در دو منظومه پررنگ سـي مـرغ، الطير منطقدر.استفرايند
و چون  نبا اينكه از چند و فرايندميدر راه گام،نديستمسير آگاه و در سير  سـلوك نهند

طينهايتدر گيرند؛ قرار مي و گذر از وادي با و شناختبه ها، كردن مسير سفر معرفت
طـور مسـتقيم درگيـر نيز با هر يك از چهل مقـام بـه نامه مصيبتسالك. يابند دست مي

و مي و روببا شود باهمداومت در كار و دركبهواقعيت عيني، روشدن ي درسـت معرفت
.درس از مقامات مي

كه راهبـر طوريبه؛كنندگي راهبران نيز با سازندگي در امر تربيت همراه است تسهيل
در،به اموربا آگاهي هر دو منظومه،  و با دردطلبـي كـه در پي آزادسازي سالكان هستند

و اكتسابا سالكان برمي ت بيرونـي سـالكان پيونـدي عميـق انگيزند، بين نمادهاي دروني
و ايجاد مي را كنند و دروني آنان راهبران دو منظومـه، ايـن.ندشومي سببتحول ذهني

مي مهم را از طريق نقش واسطه كننـد اي زبان براي رشد فرايندهاي فكري سالكان دنبال
و انديشيدن، سالكان را به شناخت و واداشتن به تعمق درو با درگيركردن ذهن آنان ي كه

ميو جست با راهبران به شيوه. سازند جوي آن هستند، رهنمون و هاي گوناگون آموزشي
و شگردهاي ادبي  و روش تمثيل، پرسش مانندمددگرفتن از ترفندها هاي هاي غيرايجابي

را دستيابي به تربيتي غيرمستقيم،  و رسـيدن بـه حقيقـت بـراي سـالكان ميسـر شناخت
.كنند مي

،صـحيح نسـبتاًو شـده آزمـايش هاي تربيت تركيباز گرايي، سازنده روش ازآنجاكه
 ايـن بـا كـهنداهگرفت كاربهرا هايي روشها نمونه برخيدر نيز عرفاو شده الگوبرداري

 تربيتـي روش يـكاز نيـز عرفـاكه رسيد نتيجه بدين بتوان شايد است،همخوان نظريه
 هـاي روش بررسـيو تحقيـق بـا نيـز معاصـر دنيايكه چنان. اند بوده برخوردار صحيح
.است يافته دست مهم اينبه گيردمي كاربه امروز انسانكه معمولي
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